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 درباره »هومن سیدی« 
یال جسورش، قورباغه، که  و سر
به پایان خط رسید اما همچنان 

بحث میان مخالفان و موافقانش 
ادامه دارد



همه چیــز به خوبی پیــش می رفت. او جبران بخشــی از 
نداشــته های صداوســیما در زمینه اجرا بود و وقتی روی 
کارآمد، بــا اختلاف به بهترین مجری زن در این ســازمان 
تبدیل شــد. ســتاره ای که توانمنــدی اش در زمینه اجرا 
درخور ســتایش بود و لحن صمیمــی اش، حرکات سریع 
دست هایش، لبخند همیشگی روی لب هایش و چادر ملی 
که او نخستین بار روی آنتن زنده صداوسیما به سر کرد، از 
او شخصیتی منحصربه فرد ساخته بود. همه چیز به خوبی 
پیش می رفت تا آنجا که فیلمی متفاوت از او دست به دست 
شــد، فیلمی که نشــانی از تصویر همیشــگی او در قاب 
صداوسیما نداشت. در تابستان۱۳۹۶، یخ بندان زندگی 
حرفه ای آزاده نامداری از راه رسید و افکار عمومی و سازمانی 
که در آن شکل گرفته بود، با بی رحمی تمام او را طرد کردند. 
آن وقت نامداری ماند و ویرانه ای که تا چندی پیش همه  آن 

چیزی بود که دوستش داشت.
کمتر از ۵ســال بعد و در نخســتین روزهای ۱۴۰۰، آزاده 
نامداری جنجالی دیگر به پا کرد، اما این بار خودش نبود تا 
در برابر افکار عمومی قرار بگیرد. نامداری خودخواسته به 
زندگی اش پایان داد و سؤالات زیادی را بی پاسخ گذاشت. 
گمانه زنی های زیادی درباره پایان زندگی نامداری وجود 
دارد و از همان لحظه انتشــار خبر، مــردم عوامل زیادی را 
در این تصمیم او دخیل دانستند. عواملی که اگر نگوییم 
«ممنوع التصویری و پایان زندگی حرفه ای اش» اصلی ترین 
آن ها بود، باید اقرار کنیم که نقش پررنگی در کنار عوامل 

دیگر داشته است.
آزاده نامــداری مثال نقضــی برای موضــوع «پارادوکس 
جنسیتی خودکشی» بود. پارادوکس جنسیتی خودکشی 
از مباحث جامعه شناختی است که می گوید آمار خودکشی 
موفــق در مردان بیــش از زنان اســت، درحالی که افکار و 
ارتکاب خودکشــی در زنان نسبت به مردان بیشتر شیوع 
دارد. از اواسط قرن بیستم، موضوع جنسیت در کنار واژه 
خودکشی مطرح شــد و جامعه شناســی را به این سمت 
سوق داد که مؤلفه های تأثیرگذار بر خودکشی افراد را در 
دل جامعه و براساس جنسیت پیدا کند. جایی که تبعیض، 
بی عدالتی و خشــونت می تواند به تشدید تفکر و ارتکاب 
خودکشــی در زنان منجر شــود. آزاده نامداری رفت و این 
ســؤال جدی را برای افکار عمومی به وجــود آورد که «مگر 
مجریگری چه داشت که نبودنش تا به این اندازه او را آزرده 
کرد؟» پاســخ اما پیچیده تر از شــاخص علاقه و وابستگی 

است.
واقعیت این است که مسیر پیشرفت و دستیابی به مشاغل 
عالــی و جایگاه مطلوب در کشــور ما برای زنــان و مردان 
یکسان نیست. ایران در میان ۱۵۳کشور دنیا، رتبه۱۴۸ 
تبعیض جنســیتی را دارد و بخش زیادی از این شکاف را 
فعالیت های سیاســی و اقتصادی تشکیل می دهد. نرخ 
اشتغال زنان در کشور ما فقط ۱۷درصد است، درحالی که 
بیشترین رقم اشتغال زنان در کشورهای دیگر به ۸۰درصد 
می رســد و میانگین آن در کشــورهای دنیا، چیزی حدود 
۵۰درصد است. مسائل فرهنگی و تبعیض های قانونی و 
غیرقانونی در کشور ما باعث می شود یک زن برای پیمودن 
مسیر و رسیدن به جایگاهی که همیشه آرزویش را داشته 
است، در مقایسه با یک مرد ، نیازمند تلاش جانانه تری باشد. 
سختی های این مسیر می تواند از جنس ایستادگی در برابر 
تصورات قالبی جنسیت باشد یا قوانین دست وپاگیری که 
آنان را به حاشیه می راند. هرچه هست، زنان را برای رسیدن 
به جایگاه مطلوب، در معرض چالش های دشوارتری قرار 

می دهد.
زندگی آزاده نامداری به واسطه شهرتی که داشت، برایمان 
پررنگ بود، اما چندماه پیش که خبر مرگ خودخواســته 
هاله لاجــوردی در رســانه ها پیچید، کمتر کســی به آن 
واکنش نشان داد. لاجوردی استاد دانشگاه تهران و عضو 
هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی بــود و زمانی که 
یک شبه به حاشــیه رانده شد، از هم گسست. برای کسی 
که زندگی اش را صرف تدریس و کارهای پژوهشــی کرده 

بود، طردشدن تحمل ناپذیر بود.
بی شک شاخص های زیادی در اقدام به خودکشی افراد 
وجود دارد و نمی توان از وجود یک عامل حرف زد، اما تأثیر 
جنسیت در تراژدی نامداری، لاجوردی و زنان دیگری که 
در سکوت جانشــان را از دست می دهند، هشداری برای 

مسئولان کشور و پیرو بحث عدالت جنسیتی است.

مریم  شیعه زاده

شــته  ی گذ ل ها ر ســا د
تغییرات زیــادی در چگونگی گذراندن دوره 

خدمت سربازی در ایران اعمال شــده اســت، مثــل اجرای 
طرح «هر سرباز، یک مهارت» که براساس آن تلاش می شود دوره 
سربازی به فرصتی برای یادگیری یک مهارت کاربردی در زندگی 
سربازان پس از پایان خدمت آن ها تبدیل شود. چند روز قبل یکی 
از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی پیشــنهادی برای تغییر در 
ســاختار سربازی خــبر داد. طرحی که بــا درنظرگرفتن وضعیت 
حساس کشور، سربازی را از ۲ســال به ۵سال تبدیل می کند که 
اختیاری خواهد بود و برای کســانی که سربازی نمی روند، طرح 
مالیات بر امنیت پیشنهاد شده  است. جزئیات بیشتری از این طرح 
منتشر نشده اســت، اما به نظر می رسد مجلسی ها در تلاش اند تا 

سربازی از آنچه امروز است، متفاوت تر باشد.

تاریخچه ای از سربازی در ایران
براســاس قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، همه مردان 
ایرانی بالای ۱۸ســال به جز مواردی که اســتثنا شــده اند، باید 
به خدمت سربازی برونــد. مردان ایرانی، پیــش از پایان خدمت 
اجباری سربازی از انجــام هرگونه خدمات دولتــی و بهره مندی 
از برخی خدمات شــهروندی بازداشته می شــوند، مگر با داشتن 
مــدرک معافیــت موقت. لایحــه خدمــت اجبــاری نظام وظیفه 
نخســتین بار در ایران در سال۱۳۰۳ به دست رضاشاه به مجلس 
شورای ملی چهارم تقدیم شــد و قانون نظام اجباری که مشتمل 
بر ۳۶ماده بود، در نشســت۱۷۸ مجلس شورای ملی، دوره۵ در 
۱۶خرداد۱۳۰۴ تصویب شــد تا بخشــی از نیاز نظامی ایران آن 
دوران را برطرف کند. از آذرمــاه۱۳۹۹ مدت خدمت سربازی در 
ایران در مناطق عــادی بومی ۲۴ماه و در عادی غیربومی ۲۱ماه 
تعیین شده اســت؛ ۲۴ماهی که در دوره ای مهم از زندگی پسرها 
اتفاق می افتد و بســیاری از جوانان با چالش های زیادی در این 

دوره از زندگی  شان مواجه اند.

وضعیت سربازی در دیگر کشورهای جهان
جالب است بدانید که در برخی کشــور ها سربازی از ۲۱هفته تا 
۱۱سال اجباری است. از قرن ها پیش، مسئله نیاز به «سرباز» برای 
تأمین امنیت و تقویت ارتش، در ایران و دیگر کشــور ها، چالشی 
برای همه دولت ها محسوب می شده و راه حل های متعددی برای 
حل آن در نظر گرفته شــده اســت. از معروف ترین این راه حل ها، 
ایده «سرباز اجباری» بود که شــکل «مدرن» آن نخســتین بار در 
دوره انقلاب فرانسه و در سال۱۷۹۸ به کار گرفته شد تا نخستین 
جمهــوری جهان مــدرن بتواند بــا این طــرح از خــود در مقابل 
حملات احتمالی دفاع کند. فرانســه با این اقدام به ارتش بزرگ 
و قدرتمندی دســت پیدا کرد که به ظاهر با هزینه ای اندک برای 
دولت این کشور به دست آمده بود و در بحبوحه تنش های جهانی 
اواخر قرن هجدهم، امتیاز بزرگی برای دولت برخاسته از انقلاب 
این کشــور به شــمار می رفت. بین ســال های۱۸۰۰ تا ۱۸۱۳، 
بیش از ۲میلیون و ۶۰۰هزار مرد فرانســوی به ارتش این کشــور 
فرستاده شدند که در مقابل ارتش های حرفه ای، اما چندده هزار 
نفری دیگر دولت های اروپا، قــدرت ویران کننده ای را به نمایش 
می گذاشتند. ناپلئون با استفاده از قدرت نظامی اجباری توانست 
«ارتش ســلطنتی پروس» را شکست دهد تا ایده سربازی اجباری 
در کشور های دیگر نیز به تدریج در قرن نوزدهم به کار گرفته شود.

کشور هایی که بیش از ۱۸ماه سربازی اجباری دارند
در بین کشــور های جهان حدود ۱۱درصد (۲۴کشور) سربازی 

اجباری بیش از ۱۸ماه دارند که کشور ما هم یکی از آن هاست.
کره شــمالی: در میــان همــه کشــور های جهان، کره شــمالی 
طولانی ترین مدت خدمت سربازی را دارد. براســاس قانون این 

کشــور مردان ۱۱سال و زنان ۷سال به خدمت 
اجباری می روند.

مصر: مدت خدمت هر مرد مصری بنابر میزان تحصیلاتش از ۱۴ 
تا ۳۶ماه است. اخراجی های دبیرستان ها باید ۳۶ماه (۳سال) 
خدمت کنند. دانش آموختگان دانشگاه ها بنابر میزان تحصیلات 
خود کمتر خدمت می کنند. اما افرادی که سنشان از ۳۰ بگذرد، 
دیگر برای ارتش تلقی مناســب نمی شوند و باید جریمه پرداخت 
کنند، به همین دلیل برخــی مصری ها برای اینکه از خدمت فرار 
کنند، به کشــور های خارجی می روند تا سنشــان از ۳۰ بگذرد. 
آن ها در کنار ۵۸۰دلار جریمه نقدی، از اســتخدام در نهاد های 

رسمی منع می شوند.
اریتره: در این کشور مردان و زنان جوان و ازدواج نکرده باید ۱۸ ماه 
خدمت ملی نظامی را ســپری کنند. بااین حال، خدمت سربازی 
در این کشور گاهی چندین سال طول می کشد و حتی در مواردی 
به طور نامحدود ادامه می یابد. براساس گزارشی که عفو بین الملل 
در سال۲۰۱۵ منتشر کرده است، سربازی در این کشور گاهی به 
کار اجباری تغییر ماهیت می دهد. شرایط سربازی در این کشور 
چنان وحشــتناک اســت که یکی از دلایل اصلی فرار شهروندان 

اریتره به خارج از این کشور به شمار می رود.
کره جنوبــی: این کشــور که از نظــر فنی همچنــان در جنگ با 
کره شمالی است، شکل سخت گیرانه خدمت ملی سربازی را دارد. 
همه مردانی که از نظر فیزیکی مشکلی نداشته باشند، باید ۲۱ ماه 
در نیروی زمینــی، ۲۳ ماه در نیروی دریایی یــا ۲۴ ماه در نیروی 
هوایی خدمت کنند. بااین حال، شــهروندانی که در رویداد های 

ورزشی به موفقیت برسند از این قانون معاف اند.
سوریه: خدمت سربازی برای همه مردان سوری اجباری است. 
در ســال۲۰۱۱، بشار اســد، رئیس جمهور این کشــور، فرمانی 
صــادر کرد که براســاس آن مــدت خدمت سربــازی از ۲۱ماه به 
۱۸ ماه کاهش یافــت. کارگران دولتی که از سربــازی فرار کنند 
با خطر ازدست دادن شــغل خود مواجه می شوند. به گزارش عفو 
بین الملل افرادی که از سربازی در سوریه فرار کنند، به ۱۵سال 

زندان محکوم می شوند.
افغانستان: درحالی که تا سال۱۳۵۰ خدمت سربازی ۲۴ماهه 
در افغانستان اجباری بود، حالا نزدیک به ۴دهه است که خدمت 
سربــازی در افغانســتان اجباری نیســت. ارتش افغانســتان از 
میان ۱۳۸کشور ارزیابی شــده در رتبه ۷۸ قرار دارد. کشور های 
دیگری ازجمله ترکمنســتان، ارمنســتان، ونزوئلا، تاجیکستان، 
بورکینافاسو، تایلند، ترکمنســتان، سنگاپور، سودان، سومالی، 

ویتنام و... هم بین ۱۸ تا ۲۴ماه سربازی اجباری دارند.

سربازی در دیگر کشور ها
جالب اســت بدانید که کشــور هایی در جهان هســتند که صرفا 
به صــورت نظامی غیرمســلح سربــازی دارند که به نوعــی به کار 
اجباری شباهت دارد. ۷کشــور آنگولا، اسپانیا، قبرس، استونی، 

الجزایر، بلاروس، لاتویا با این روش خدمت سربازی دارند.
۱۴کشــور دیگر جهان هم سربازی انتخابــی دارند و معمولا بین 
۱۸ تا ۳۲ساله ها می توانند انتخاب کنند که مایل اند به سربازی 
بروند یا نه؛ کشور هایی مانند اندونزی، تایلند، مالزی و سنگال. اما 
دراین میان ۱۲۳کشور سربازی اجباری ندارند و فقط از نیرو های 
داوطلب استفاده می کنند؛ کشــور هایی مثل آرژانتین، کانادا، 
امارات متحــده عربی و ایالات متحده آمریــکا، مقدونیه، کویت، 

آلمان و...  .

«ممنوع التصويرى» جان 
آزاده نامدارى را گرفت؟

مریم  شیعه زاده
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نگاھی به خدمت سربازی 

در کشور ھای مختلف جھان 

به بھانه شایعاتی مبنی بر 

تغییر قانون در مجلس

یر سر ناپلئون است!                                                                                                                      ھمه چیز ز

ضا هاشمی
در

سیدمحم



با نگاهی گــذرا به وضعیت 
کلی کشورهای جهان، به راحتی می توان دید 

که در مقایسه با ۵۰سال گذشته، تعداد خودروها نسبت به تعداد 
افراد تقریبا ۲برابر شده است و مردم بیش از گذشته به رستوران می روند و امروزه 
بی شمار کالا و امکانات در دسترس عموم مردم قرار دارد که آن زمان اصلا وجود 
هم نداشتند؛ از جمله تلویزیون های بزرگ با وضوح تصویر خوب، دستگاه های 
مایکروویو، خودروهای شاسی بلند و گوشی هوشمند با اینترنت بی سیم. اما 

آیا ما از ۵۰سال پیش شادتریم؟
مسلما تعریف مفهوم شادی کار ساده ای نیست، چه رسد به اندازه گیری میزان 
شادی افراد. بااین حال، برخی تحقیقات دراین زمینه نشان می دهد که نه تنها 
میزان خشنودی ما نسبت به ۵۰سال پیش افزایش نیافته است، بلکه حتی 

شاید کم تر هم شده باشد.
روان شــناس کالــج هــوپ در ایالت میشــیگان، دکــتر دیویــد جی مایرز 
(David G. Myers) می گوید: «جوانان امروزی نسبت به پدربزرگ هایشان 
در رفاه بیشتر، ولی با اندکی شادی کمتر و ریسک خیلی بیشتر برای ابتلا به 
افسردگی و پیامدهای آسیب شناختی مرتبط با آن بزرگ شده اند. داراترشدن 
ما در ۴دهه گذشته، حتی سرسوزنی با افزایش میزان سلامت ذهنی و فردی 

در ما همراه نبوده است.»

چرا افراد مادی گرا شاد نیستند؟
رابطه بین وضعیت ذهنی افراد و مادی گرایی هم مثل دیگر مسائل مربوط به 
روان انسان، رابطه ای پیچیده است. درواقع، محققان هنوز در تلاش اند دریابند 
که آیا این مادی گرایی است که به شادنبودن افراد دامن می زند یا شادنبودن 

محرک مادی گرایی است یا هر دو.
محقق پرآوازه حوزه سلامت ذهنی فردی و مادی گرایی در دانشگاه ایلینوی، 
دکتر ادوارد دینر (Edward Diener) به ما می گوید میل شدید به مصرف گرایی 
می تواند محرک شادنبودن افراد باشد. تحقیقات نشان می دهد دلیل این 
تأثیرات این است که میل شدید به مصرف گرایی امور را از هر آنچه شادی آور 
باشد، تهی می کند و حتی روابط خانوادگی و دوستی های ما نیز از این خطر 

در امان نخواهد بود.
دکتر تیم کسر (Tim Kasser)، روان شناس کالج ناکس در ایالت ایلینوی، و 
دکتر الن کنر (Allen Kanner)، روان درمانگر ساکن برکلی در ایالت کالیفرنیا، 
مؤلفان کتاب «روان شناسی و فرهنگ مصرف گرایی»، می گویند به نظر می رسد 

داشتن معیار های شدید مادی گرایانه سبب می شود 
جهت گیری اهداف فرد به گونه ای باشــد که منجر به کاهش 

سلامت او شود.
دکتر کسر در کتاب خود با عنوان «بهای گزاف مادی گرایی» با تکیه بر تحقیقات 
خودش و دیگران نشان می دهد افرادی که زندگی شان را حول محور اهداف 
بیرونی مانند به دست آوردن اشیا برنامه ریزی می کنند، روابط ناشادتر، خلقیات 
نامناسب تر و مشکلات روان شناختی بیشتری دارند. دکتر کسر بین اهداف 
بیرونــی، که متمرکز بر دارایی، تصویر فــردی، موقعیت اجتماعی و دریافت 
پاداش و تحسین شدن هستند، و اهداف درونی، که معطوف به نتایجی مانند 
رشــد فردی و ارتباطات اجتماعی و به خودی خود ارضاکننده هستند، تمایز 

می گذارد.
دکتر مارشــا ریچینز (Marsha Richins)، اســتاد روان شناسی اجتماعی 
در دانشــگاه میزوری، در پژوهشی مرتبط با همین موضوع دریافت که افراد 
مادی گرا انتظارات غیرواقعی و زیادی درباره کارکرد کالاهای خریداری شده 
در روابط، استقلال و شادی شان دارند. دکتر ریچینز می گوید: «آن ها تصور 
می کنند داشــتن این چیزها قرار است زندگی شان را به طرق مختلف تغییر 
دهد.» برای مثال، یکــی از مردهای شرکت کننده در پژوهش دکتر ریجینز، 
می گفت دلش می خواهد استخری داشته باشد تا بتواند ارتباطش را با دختر 

سیزده ساله دمدمی مزاجش بهبود بخشد.

ریشه های مادی گرایی
ما در زمانه ای زندگی می کنیم که فرهنگ مصرف گرایی به نقطه اوج خود رسیده 
است. با این فرض که همه ما در بستر یک فرهنگ مصرف گرای واحد زیسته ایم، 
چرا شدت معیارهای مادی گرایانه در برخی از ما بیشتر است و در برخی نه؟ 
مجموعه ای از تحقیقات دراین زمینه نشان می دهد که احساس ناامنی فردی، 
هم اجتماعی و هم عاطفی، مهم ترین علت شکل گیری تمایلات مصرف گرایانه 
در ماست. درواقع، یافته های تحقیقات دکتر دینر و دیگر محققان حاکی از 
این است که شادنبودن ما نه با پول، بلکه با تلاش و تکاپو برای دستیابی به آن 

پیوند خورده است.
دکتر کسر می گوید: «تحقیقات نشان می دهد که وقتی افراد در 
اوضاع اجتماعی بد رشــد می کنند یا رفتار خوبی از والدینشان 
دریافت نمی کنند یا در فقر زندگی می کنند یا با خطر مرگ مواجه 
می شوند، برای جبران و به عنوان راهی برای سازگاری با شرایط به 

افراد مادی گرا تبدیل می شوند.»

آیا داشتن پول بیشتر به معنای شادتربودن است؟
طبق نتایج تحقیقی دیگر، تأثیرات منفــی مادی گرایی دارای 
ماهیت تغییرپذیری هستند. در مقاله ای با عنوان «به صفر رساندن 
جنبه تاریک رؤیای آمریکایی» که در نوامبر۲۰۰۳ در مجله علوم 
روان شــناختی (Psychological Science) چاپ شــد، دکتر 
دینر همراه با گروهی از همکارانش به مقایسه ۲مجموعه  داده ای 
پرداخت که در ۲نوبت و با فاصله ۱۹ســال، یک بــار در ابتدای 
ورود شرکت کنندگان به دانشــگاه و باردیگر در سال۱۹۹۵، از 
۱۲هزار دانشجوی کالج ها و دانشگاه های برگزیده در دهه۱۹۷۰ 

جمع آوری کرده بودند.
به طور میانگین، گروهی که در نوبت اول مشــتاقانه از داشــتن 
آمال و اهــداف اقتصادی ســخن گفته بودند، پس از گذشــت 
۲دهه نســبت به گروهی که تمایل های مالی کمتری داشتند، 
از زندگی خود رضایت کمتری داشــتند. بااین حال، دکتر دینر 
و همکارانش دریافتند کــه برای افراد متعلق به گروه اول، هرچه 
میزان درآمد افزایش می یافت، میزان رضایتمندی از زندگی نیز 

افزایش می یافت.
دکتر جیمز ای بارز (James E. Burroughs)، اســتادیار رشــته 
بازرگانی در دانشگاه ویرجینیا، این طور نتیجه گیری می کند که 
در بین مادی گرایان، ناشــادترین افراد کسانی هستند که بین 
معیارهای مادی گرایانه و معیارهای اساسی زندگی خود بیشترین 
تقابــل را می بینند. در ســال۲۰۰۲، دکتر دیــنر و همکارانش 
در مقالــه ای دیگر ابتدا بــه ارزیابی میزان اســترس، معیارهای 
مادی گرایانه و معیارهــای مثبت اجتماعی شرکت کنندگان در 
۳بافت خانواده، مذهب و جامعه، و با تکیه بر نظریه روان شناختی 
دکتر شلوم شوارتز (Shalom Schwartz)، پرداختند. سپس در 
پژوهشی تجربی، میزان تقابلی را که افراد در زمان انتخاب بین 

۲حوزه معیاری احساس می کنند، تعیین کردند.
بارز می گوید ناشادترین افراد  دسته ای بودند که بیشترین تقابل 
را احساس می کردند، یعنی آن هایی که هم معیارهای اجتماعی 
و هم معیارهای مادی گرایانه بیشــتری داشتند. افراد متعلق به 
۳دسته دیگر (یعنی کسانی که معیارهای مادی گرایانه پایین تر 
و معیارهای اجتماعی بالاتری داشــتند، کسانی که معیارهای 
اجتماعی پایین تر و معیارهای مادی گرایانه بالاتری داشــتند و 
کسانی که نسبت به هر ۲عرصه کم اشتیاق یا بی اشتیاق بودند) 
نتایجی مشابه داشتند، اما میزان استرس در زندگی آن ها کمتر 
بود. بارز می گوید یافته های او با یافته های پژوهشگران دیگر نیز 
مطابقت دارد، یعنی تفاوت میزان رضایتمندی از زندگی در بین 
افرادی که بیشتر مادی گرا هستند و افرادی که کمتر مادی گرا 
هستند، تقریبا اندک اســت. او می گوید: «چیزهای مادی نه بد 
هستند نه خوب. آنچه می تواند مشکل ساز شود، نقش و موقعیتی 
اســت که این چیزها در زندگی افراد می پذیرند. کلید موفقیت، 
یافــتن نقطه تعادل اســت؛ اینکــه بدانید چیزهایی کــه دارید 
ارزشمندند، اما نه به بهای نادیده گرفتن آنچه واقعا حائز اهمیت 

است، یعنی خانواده، اجتماع و معنویت.»

افق های گسترده تر
دیگران اما نظر متفاوتی دارند. آن ها می گویند حتی اگر برخی 
افراد مادی گرا بتوانند زندگی خود را بدون هیچ رنجی پشت  سر 
بگذارند، به هرحال، مصرف گرایی هزینه های ســنگینی برای 
ما دارد که ارزشــش را دارد در آن ها تجدیدنظر کنیم. دکتر کسر 
می گوید: «مادی گرایی عواقبی دارد که می تواند بر کیفیت زندگی 

انسان ها و گونه های دیگر تأثیرگذار باشد.»
به این منظور، او و بسیاری افراد دیگر در صدد مطالعه پیوندهای 
بین معیارهای مادی گرایانه و رویکرد ما نسبت به محیط زیست 
برآمده اند. آن ها قصد دارند به این مسئله بپردازند که مصرف گرایی 

چگونه و از چه طریقی بر روان جمعی ما تأثیر گذاشته است.
دکتر کنر معتقد است مصرف گرایی یکی از حوزه هایی است که در 
آن روان شناسی باید تمرکزش را از افراد و موارد بردارد و به بررسی 
تأثیرات گسترده تر پدیده ها بپردازد. او می گوید: «مصرف گرایی 
سازمانی که ناشی از برنامه ریزی شرکت های بزرگ است، تأثیرات 
روان شــناختی همه جانبه ای بر مردم و همچنین همه سیاره ما 
می گذارد. روان شناسی غالبا مشکلات اجتماعی را بیش ازاندازه 
خرد می کند و به ســطح فردی می آورد. در ایــن فرایند، معمولا 
قربانی به تقصیرکار تبدیل می شود. در این نمونه خاص، تقصیر 
مصرف گرایی را در وهله اول به دوش افراد گذاشته ایم و فرهنگ 
سازمانی و شرکتی بزرگی را که تا این  حد به زندگی های ما هجوم 

آورده است، نادیده گرفته ایم.»
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چرا پدربزرگ ھایمان از ما شادتر بودند؟
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شبیه خودش

سریال «قورباغه» دست کم در ظاهر بلندپروازانه ترین پروژه  
هومن سیدی اســت. لوکیشن های متعدد، طراحی صحنه   
عظیم و مشکل، فیلم برداری  عجیب و ناآزموده در ایران و گستره  
زمانی و مکانی قصه، از شمال کشور در زمان جنگ تحمیلی گرفته 
تا تایلند در زمان حال، همه دست به دست هم داده اند تا به راحتی 
بتوان صفت ســخت را به این سریال اطلاق کرد. ســاختن قورباغه 
کار سختی اســت و نیاز به شــجاعت دارد. فاصله گرفتن از فرم های 

آزموده شــده همیشه با جســارت همراه بوده است. شــاید مهم ترین 
دســتاورد قورباغــه فاصله گرفــتن از واقعیــت و روی آوردن بــه خیال 
باشد. ســیدی که در ۲تجربه گذشــته اش، یعنی «مغز های کوچک 
زنگ زده» و «خشم و هیاهو» به شــکل های مختلف خودش را شبیه به 
اجتماعی ســازها می کرد، در قورباغه یکسره تغییر رویه داده اســت. 
البته ایــن گزاره ها بدون درنظرگرفتن میزان موفقیت ســیدی در این 

مسیر بیان شده است.
قصه پرشاخ و برگ قورباغه را می توان با چشم پوشی بر بعضی اضافات، 
در این چند جمله خلاصه کرد:  «ماده  مخدری مرموز به اســم قورباغه 
قدرتی وصف نشدنی به صاحبش می دهد. صاحب قورباغه به راحتی 
می تواند دیگران را مطیع خود کند. آدم های سریال قورباغه حاضرند 

برای دست یافتن به این قدرت همه گزاره های اخلاقی شان 
را نقض و جان خودشــان را فدا کننــد. همه چیز در این عبارت 

جمع می شــود: عطش قدرت.» خلاصه ای که به احتمال دست 
مخاطبان را برای برداشــت های سیاســی و زیرمتن های متعدد باز 
می گــذارد. قصه هــای فرعی یعنــی فلش بک به کودکــی رامین و 
ماجرای قطع شــدن انگشت مادرش در آستانه صلح ایران و عراق، 
قصه رابطه گذشــته رامین و فرانک با محــور حضور قدرت در یک 
رابطــه عاطفی، ارتبــاط اولیه نوری بــا سروش و آبــاد و همچنین 
فلش بک رابطه شمس آبادی و لیلا با اینکه دخلی به ماده قورباغه 

ندارند امــا خیانت و عطش قــدرت را در وضعیت هــای مختلف 
ترسیم می کنند. 

یال جسورش، قورباغه، که درباره «ھومن سیدی»  ادامه داردبحث میان مخالفان و موافقانش به پایان خط رسید اما ھمچنان و سر

افراط بدی!

برای ورود به دنیای شــخصیت های سریال بر عبارت نقض 
گزاره های اخلاقی تأکید می کنــم. تابه حال در یک سریال 
ایرانــی این تعداد شــخصیت ســیاه بــدون مابه ازاهایی 
که اخــلاق را تعریف کننــد، دور هم جمع نشــده بودند. 
هیچ شــخصیت نیک سرشــتی در قورباغه حاضر نیست. 
همه آدم ها از پلیــس گرفته تا پدر، بــرادر، خواهر و رفیق؛ 
منفعت طلــب، دورو، خبیــث و خیانت کارنــد. انــگار این 
جهان پر از ریا به واســطه حضور قورباغه ترسیم شده است 
یا قورباغه یگانــه راه ممکن برای کنترل کردن این جماعت 
به حســاب می آید. نوری با بازی نوید محمــدزاده به عنوان 
شاه سریال، در هراس ازدست دادن امپراتوری اش سر بر 
بالین می گذارد و برای حفظ جایگاهش هر کسی را 
که بتواند از میان برمی دارد. بقیه مهره ها 
بــا دلایــل و انگیزه های 

مختلف سعی می کنند با نزدیک شدن و نزدیک ماندن به شاه، 
او را پایین بکشــند و جایگزینش شوند. درواقع مسابقه ای با 
موضوع افراط در بی اخلاقی بین همه شخصیت ها در جریان 
اســت. قورباغه هرچه که نباشــد، سرآغاز یک دوران اســت. 
گیروگورهــای پی رنگ، شــخصیت های گاهــی کم هوش و 
بازی های گاهی نپخته بازیگرانش به کنار، آدم های قورباغه 
عطش سیری ناپذیری به پیش رفتن بی مهابا، زندگی کردن و 
عبور از خط قرمزها (گزاره های اخلاقی) دارند. عطشــی که 

سلیقه فیلم سازش هم هست.
هومن ســیدی بارها نشــان داده که به تجربــه فضاهای تازه 
علاقه مند اســت. در مغزهای کوچک زنگ زده فضای حاشیه 
شهر را رنگ آمیزی شده و جذاب به تصویر می کشد و آدم های 
حاشیه نشین را شبیه به کارتل های موادمخدر نشان می دهد. 
در خشــم و هیاهو  قصه ای واقعی را دست مایه قرار می دهد و 
با روایتی راشومونی ســعی می کند واقعیت را دست نیافتنی 
و پیچیده نشــان دهد. قورباغــه افراطی ترین فاصله اش را با 
واقعیت می گیرد و همه  چیز را از ذهن یک شــخصیت روایت 

می کند، اما کاری می کند دست کم خط کلی قصه را باور 
کنیم. قورباغــه از نظر تکنیک به لطف پیمان شــادمانفرِ 
فیلم بردار، فاصله مشــخصی از بقیه سریال های نمایش 
خانگــی گرفته و بخش زیــادی از جذابیت سریال بصری 
اســت، به ویژه در ۲قســمت پایانی فراتر از انتظار اســت. 

تلفیق ژانر به ســیدی امکان داده است در فضاهای مختلف 
حرکــت کند و شــکل های مختلــف فیلم ســازی را بیازماید. 
تصمیمــی کــه در عیــن شــجاعانه بودن گاهــی بــه قیمت 
ازدست رفتن لحن یکدســت سریال تمام شده است. از این 

شــاخه به آن شاخه پریدن های ســیدی به ویژه در 
چند قســمت ابتدایی باعث می شود دیر 

بــه ایده اصلــی سریال وارد شــویم 
و مخاطب سردرگم شــود 

که سریــال درباره 
چیست؟

قیام یاغی!



چند سال پیش در مصاحبه ای تلویزیونی، وقتی از او پرسیدند که پیش از شهرت و در سال های جوانی چطور 
روزگار می گذراندی، گفت که می توانم بگویم، اما روی آنتن زنده مشکلی ندارد؟ مجری که جاخورده بود، 
به احتمال برای بررسی پاسخ میهمان گفت برویم و برگردیم و بعد بگو. اما پس از برگشت هیچ حرفی زده 

نشد. هومن سیدی این طور است؛ ساده و پیچیده، ناشناخته و آشنا، صریح و پرده پوش، مخاطب پسند 
و منتقد جذب کن، مستقل و وابسته، شرقی و غربی! جمع تناقض هایی که گاهی او و آثارش را جذاب 
می کنــد و گاهی آدم ها را پس می زند. پسر جوان، خوش قیافه و ریزاندامی که ســال۸۶ در سریال 
«راه بی پایان» دیده شــد، اگر به همان شــهرت جزئی راضی بود، به احتمال هنــوز هم باید از این 
سریال به آن سریال می رفت و اوج موفقیتش بازی در سریال پرمخاطب نوروزی یا به دست آوردن 
یک نقش درجه۳ در یک فیلم ســینمایی کم بودجه بود. اما او ۳ســال بعد از آن روزها ناگهان 
«آفریقا» را ســاخت. آفریقا برای آنان که سیدی را از دوره فیلم کوتاه سازی دنبال می کردند، 

اتفاق غریبی نبود، اما برای مخاطب عام، واقعا پرشی ناگهانی بود. هیچ وقت هم معلوم نشد 
آفریقایی که جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره فجر سال۸۹ گرفت، چرا هیچ وقت 

اکران عمومی نشد و چرا وقتی به شبکه نمایش خانگی رفت، پربیننده ترین فیلم در آن 
سال ها بین انبوه کمدی های رایج آن دوره شد! همان طور که هیچ وقت معلوم نشد چرا 
در دوره اوج کپی کاری از آثار فرهادی و ساخت فیلم هایی درباره چالش های اخلاقی 
و اجتماعی قشر متوسط، هومن سیدی راه دیگری رفت و داستان ۳جوان گروگان گیر را 

ساخت؟ اثری که با وجود خام دستی های یک فیلم اولی اما جسارت داشت و جلو دوربین تیر و 
تیراندازی راه انداخت و شخصیت پردازی متفاوتی از آنچه معمولا تا آن زمان دیده بودیم، انجام داد. 

سیدی با وجود بودجه کم فیلم اولش، در بند لوکیشن داخلی نماند و از همه مهم تر ۳عنصر خشونت، 
عشق و قدرت را در فیلم هایش تثبیت کرد. سیدی در سال های پس از آفریقا بازهم در تلویزیون حضور 

داشت، با همسر ســابقش میهمان برنامه شب سال نو می شــد و نقش های گاهی فرعی در سریال های 
تلویزیونی بازی می کرد. اما حالا دیگر معلوم بود که او فیلم ساز است و نگاه خاص خود را دارد، تلاش مذبوحانه 

برای ســاخت اثر جایزه بگیر در سطح جهانی نمی کند و سعی می کند دنیای خودش را بسازد. دنیایی که اصلا 
از ایراد خالی نبود؛ او متهم به بی هویتی بود. گانگســترهای تفنگ به دســت و روابط خشن و مناسبات نه چندان 
ایرانی، در فیلم اول و دوم او، یعنی «آفریقا» و «سیزده» پررنگ بودند. به سیزده هم مثل آفریقا توجه شد و جایزه ویژه 
هیئت داوران جشــنواره فجر سال۹۱ را گرفت. در فیلم بعد، هومن سیدی گامی بلند برداشت و «اعترافات ذهن 
خطرناک من» را ساخت. فیلمی با کیفیت فنی خوب و فیلم برداری حساب شده و موضوع روان شناختی به نسبت 
پیچیده که متهم به کپی کاری از فیلم «ممنتو» شــد. همان طور که «مغزهای کوچــک زنگ زده» به کپی برداری 
از «شــهر خدا» متهم شد. اتهاماتی که زیاد هم نچســب نبودند. اما اعترافات و مغزها، هم جوایز زیادی را نصیب 
سیدی و همکارانش کرد و هم در گیشه خوب فروخت. اما بین این ۲فیلم، هومن سیدی فیلم دیگری هم ساخت؛ 

«خشــم و هیاهو». منتقدان و مردم به خشم و هیاهو هیچ وقت به اندازه بقیه آثار سیدی 
توجه نکردند، اما تثبیت کننده روشی بود که تا همین امروز هم درباره آثار هومن 

سیدی صادق است؛ مدیریت هنری. مدیریت هنری را می توان به مجموعه 
مدیریت فیلم برداری، طراحی صحنه، طراحی نور، اصلاح رنگ و نور پس 
از تولید و در مجموعــه رنگ ولعاب فیلم اطلاق کــرد. تعریفی که قطعا 
جامع و مانع نیســت، اما در ســینما تعریفی کاربردی است. جایی که 
هومن سیدی را در آن نه می توان کپی کار خواند و نه بنیان گذار سبکی 

خاص. او فقط به یک مورد مهم فراموش شده در سینمای ایران، یعنی 
اهمیت هویت بصری، توجه می کند. آخرین ساخته او، یعنی سریال 

«قورباغه»، اوج این ظرافت ها و طبع آزمایی های ســیدی است؛ جایی 
که گاهــی اهمیت بیش از حد بــه جلوه های بــصری، او را از حفره های 

فیلم نامه غافل کرده است، اما آن قدر این تلاش ها جذاب است که می توان 
با اغماض از عمیق نبودن شخصیت پردازی ها در قورباغه و مشکلات فیلم نامه 

و منطق روایت گذشــت و آخرین ساخته سیدی را اولین ساخته 
استاندارد در سریال ســازی نمایش خانگی ایران 

دانست. 
حالا پس از یک دهه فیلم ســازی، ســیدی 

بــا وجود تجربــه بیشــتر و امکانــات مالی 
و توجــه رســانه ای بیشــتر، تقریبــا همان 
آدم اول اســت. نویســنده و کارگردان همه 
آثــار خود اســت و آن طور که رایج اســت، 
می توان او را مؤلف خواند، اما از ســویی 
دیگر متهم به کپی کاری است. او دنیای 
متفاوتی بــا آثار معمول ســینمای ایران 
خلق می کنــد، اما دنیایــش نزدیک به 
آنچه در کشــور مــا می گذرد نیســت. 
بعضی کارها را اولین بار در سینمای 
ایــران انجــام داده، امــا در بعضی 

ز گذشــتگان خــود  جنبه هــا ا
عقب تر اســت. او جمع همه این 
تضادهــا و تناقضات اســت، با 
حاشــیه های غیرهنری کم، 
اســتعداد و تلاش زیــاد و با 

حداقل ۲۰ســال عمر مفید 
هــنری در پیش رو. هرچند با 
همین سن نه چندان زیاد، 

از حــالا در مقــام اســتادی 
ایستاده است و در هر کارش 
دســت کم یکــی دو بازیگر 

خوب رخ می نمایند!
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سرآغاز یاغیگری

درباره سریال قورباغه دریغ های بسیاری با من می ماند. ساختارشکنی هایش 
را تحسین می کنم اما عجول بودنش آزاردهنده است. همه قسمت ها با سرعت 
خوبی پیش مــی رود اما گاهی ماجراها به این نظام طراحی شــده نمی خورد. 
شــخصیت ها خودشــان مســتقل تصمیم نمی گیرند و احتیاج های پی رنگ 
به زور حرکتشان می دهد. مثالش حرکت نوری از خانه و رفتن به شمال کشور و 
فصل جذاب روی کشتی اســت. چرا کسی که آن قدر باهوش است که حساب 
همه چیــز را کرده، پیش از این بــه اتفاقی چنین محتمل فکــر نکرده و برایش 
نقشــه ای نکشــیده اســت؟ یا چطور نوری تا این حد به رامین اعتماد می کند و 
مسئولیت کارها را به او می سپارد؟ نه ریشــه اعتمادها مشخص است و نه ریشه 
تغییرشــخصیت دادن ها، چون در پی رنــگ برنامه جدی برایــش وجود ندارد. 
پی رنگ قورباغه در تمام مدت بر پایه ضرب شست نشان دادن، غافل گیرکردن 
و حرکت دادن سوژه ها در محیط های مختلف طراحی شده است. خبری از 
شخصیت پردازی نیست. آدم ها با چند ویژگی از هم متمایز می شوند و پس 
از آن با همان چیزی که تعریف شــده اند پیش می روند و همین آن ها را مرموز 
کرده است. هر تصمیمی که شخصیت ها بگیرند، برایمان عجیب است، چون 
معیاری برای شناختشــان در دستمان نیســت. ما می فهمیم این آدم ها کجا 
زندگی می کنند، چطور لباس می پوشند، رابطه شــان با اطرافیانشان چطور 
اســت! اما به جز موارد معدودی نمی فهمیم ایــن آدم ها چطور فکر می کنند و بر 
چه اساســی زندگی می کنند. رفت و برگشت های زمانی سریال هم بیش از آنکه 
ذات داستان باشد و بخواهد کمکی به ایده اصلی سریال، یعنی قدرت، بکند، در 

راستای همان ضرب شست نشان دادن و شوکه کردن است.
در این جامعه خبری از وفاداری نیســت. آدم های قورباغــه هیچ عذاب وجدانی 
ندارند. همین باعث می شود از گنده خلافکارهایی مثل والتر وایت در سریال 
«بریکینــگ  بد» هــم شرورتر به نظــر برســند. در حقیقت نظــام اخلاقی بین 
شــخصیت های قورباغه نه همچون برکینگ بد در یک چالش همیشگی بین 

راه درســت و راه غلط است که نظامی بی دروپیکر اســت. آدم های قورباغه هیچ 
خط قرمزی ندارند و فقط به خواســت فردی خود اهمیت می دهند. تأثیرپذیری از 

ماده قورباغه باعث می شــود آن خواست فردی موقت ناپدید شود و حرف شنوی 
از دیگری (از شاه) جایگزینش شــود. آدم های قورباغه به راحتی زخم می زنند، 
به راحتی حذف می کنند، به راحتی خیانت می کنند و به راحتی آدم می کشند. 
جامعــه قورباغه را می تــوان نقطه شروع عبــور از اخلاقیــات در نظر گرفت. 
جامعه ای که بیش از همه به غریزه و میل بها می دهد و از تجربه چیزی هراس 
ندارد. این گزاره بیش از آنکه ترسناک، هولناک یا نگران کننده باشد، واقعی 
اســت؛ به احتمال مهم ترین واقعیتی اســت کــه می تــوان از دل این سریال 

ذهنی و تخیلی بیرون کشــید. هومن سیدی درست یا غلط، طبق اصول یا خارج 
از قاعده، علیه پیش از خود شــوریده است. مخاطبی که قورباغه دیده است را 
دیگر نمی شود با «پایتخت» و «شــهرزاد» سرگرم کرد. تماشای قورباغه شبیه 
سفری است به ناشناخته ها و سلیقه ای می سازد که از پی اش انتظاراتی تعریف 
می کند. انتظار حرکت به سمت ژانر و بهادادن به تخیل و رهاکردن واقع گرایی 

ساختگی که در همه این سال ها به خورد مخاطب داده 
شده است. این ۱۵قســمت نسخه کامل تری 
از کارهــای گذشــتگان نیســت. قورباغه 
سرآغاز دوران یاغی هاست. یاغیانی که 
به احتمال دل پــری از قبلی ها دارند. 
حال پرســش این اســت کــه این 
مجموعه طغیانگــر و افراطگر 
در نقض اخلاق گذشتگان، 

به کجا می انجامد؟
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شــاید برایتان جالب باشــد که بدانیــد در تقویم، 
روزی با عنوان روز جهانــی هویج داریم! بله. هویج 
ســبزی ای ریشــه دار یــا غــده ای خوراکی اســت 
که خــواص منحصربه فرد آن باعث شــده اســت از 
سال۲۰۰۳، چهارم ماه آوریل به عنوان روز جهانی 
هویج نام گذاری شود و مردم دعوت به جشن گرفتن 
در این روز شــوند. بر همین اســاس مــا نیز به سراغ 
معرفی هویج و خــواص آن و تاریخچه ای از این روز 

جهانی رفتیم.
-هویج از خانــواده جعفری، رازیانه، شــوید و زیره، 
گیاهی خوشــمزه، با ارزش غذایی زیاد و کالری کم 
اســت که درواقع جدیدترین نــوع آن نارنجی رنگ 
است و در اصل هویج سفیدرنگ است، اما هنوز در 
رنگ های مختلف از جمله بنفش، قرمز، سفید، زرد 

یا سیاه موجود است.
-از طریق اســناد و نقاشــی های تاریخــی می توان 
هویج را در حدود ۵۰۰۰سال پیش جست وجو کرد. 
هیچ کس نمی دانــد دقیقا اولین هویــج چه زمانی 
ظاهر شده است، زیرا بسیاری از مردم آن ها را با گل 
جعفری، یکی از اقوام نزدیک هویج، اشتباه گرفتند.
- تاریخ نوشــتاری و پژوهش هــای ژنتیک مولکولی 
هردو نشــان می دهند که خاســتگاه هویج اهلی، 
آســیای مرکزی است. منشــأ نیاکان وحشی هویج 
به احتمال افغانستان کنونی است که همچنان مرکز 

تنوع هویج وحشی است.
- هویج در قرن هشتم وارد اسپانیا شد و هویج مدرنی 
که امروز با آن آشــنا هستیم، اولین بار در حدود قرن 
دهم در افغانســتان کشت شــد. این هویج معمولا 
بنفش یا زرد با ریشــه های شــاخه ای است و هویج 
شرقی نامیده می شــود. هویج های کشت شده در 
قرن چهاردهــم به چین و در قــرن هجدهم به ژاپن 
رســیدند. آن ها در قرن هفدهم به وسیله اروپایی ها 
به آمریکای اســتعماری آورده شــدند. هویج غربی 
معمــولا نارنجــی اســت و از قرن هفدهــم در هلند 

کشت می شود.
- محتوای آب موجود در هویج ممکن است از حدود 
۸۶ تا ۹۵درصد متغیر باشــد و در حدود ۱۰درصد 
کربوهیدرات دارد. هویجی با اندازه متوسط   دارای 
۲۵کالری، ۶گرم کربوهیدرات و ۲گرم فیبر و منبع 
عالی ویتامین A اســت که بیش از ۲۰۰درصد نیاز 

روزانه شما را فقط یک هویج تأمین می کند.
- هویج هــا منبع خــوب و مناســبی از ویتامین ها و 
مواد معدنی مختلف هســتند به ویژه ویتامین A  (از 
بتاکاروتن)، بیوتین، ویتامین K (فیلوونون)، پتاسیم 

.B6و ویتامین
- ویتامیــن A باعــث بهبود بینایی می شــود و برای 
رشــد و عملکرد ایمنی بدن بســیار مناسب است. 
ویتامین  Bنیز نقش مهمی در متابولیســم چربی ها 
و پروتئین دارد. ویتامین K بــرای انعقاد خون مهم 
است و ســلامت اســتخوان ها را بهبود می بخشد. 
پتاسیم هویج یک ماده معدنی ضروری برای کنترل 
فشــار خون اســت و ویتامین  B6هویــج گروهی از 
ویتامین های مرتبط با تبدیل مواد غذایی به انرژی 

است.
- هویج که یکی از ۱۰ســبزیجات مهم جهان است، 
می تواند در بســیاری از وعده های غذایی از جمله 
ســالادها، کیک هــا، نوشــیدنی ها، خورشــت ها، 
ســوپ ها، مرباها و غذاهای مختلف حضور داشته 
باشــد و منابع مغذی زیادی را در 

اختیار شما بگذارد.

 یکی از روندهای تحول دیجیتال 
در ســال5G ،2019 معرفــی شــد و از همان زمان 

زمزمه هایی از این نوع شــبکه تلفن همراه و امکانات آن در جهان 
شــنیده می شــد، اما صحبت از آن برای ما در ایران، که در ســال 
گذشــته موفق به رونمایی از 5G در برخی نقاط کشــور شدیم، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است تا باری دیگر این سؤال 
را مطرح کنیم که 5G چیســت و چه دنیــای جدیدی را پیش روی 
ما می گذارد؟ 5G نســل پنجم شبکه های تلفن همراه است که در 
حدود 100برابر سریع تر از اینترنت 4G است و این بهبود چشمگیر 
در اتصال به شــبکه اینترنت، فرصت های جدیــدی را برای ارائه 

راه حل های پیشگامانه در اختیار جامعه قرار می دهد.
 

شگفتی های 5G در چیست؟
سرعت بســیار زیاد، تأخیر کم، تداخل کم و پهنای باند بیشــتر، 
از ویژگی های شــاخص 5G اســت کــه او را بــه جایگزینی برای 
اتصالات 4G تبدیل می کند. با دســتیابی به شــبکه 5G می توان 
منتظر سرعت دانلود و آپلود به مراتب بیشتر از سرعت کنونی بود. 
علاوه براین، لتنســی، یعنی مدتی که طول می کشــد دستگاه با 
شــبکه های مخابراتی وایرلس تعامل کند، به شــکل چشمگیری 

کاهش می یابد.
بیایید کمی بیشــتر درباره این 4ویژگی صحبت کنیم. گفتیم که 
 4G 5 وG 5 بســیار زیاد است. اما چه تفاوتی بین سرعتG سرعت
وجود دارد؟ با یک مثــال این سرعت را بهتر درک می کنیم: فرض 
 3G دوساعته ای را دانلود کنیم، اگر با HD کنید قصد داریم فیلم
این کار را انجام دهیم، نیازمند 26ساعت زمان، یعنی معادل با پرواز 
از استرالیا تا آمریکا هستیم. دانلود این فیلم با اینترنت 4G، 6دقیقه 

زمان می برد و اما با اینترنت 5G ، فقط 6/3ثانیه زمان نیاز دارید!
تأخیر زمانی، فاصله زمانی رسیدن داده از دستگاه مبدأ به دستگاه 
مقصد است. درحالی که تأخیر زمانی در 4G برابر با ۵۰میلی ثانیه 
اســت، با 5G می توانیم پیام هــا را نزدیک به زمــان واقعی و فقط 
با یک میلی ثانیه تأخیــر دریافت کنیم. این ویژگــی 5G به ما در 
مراقبت های پزشــکی، اتومبیل های خودران و هوانوردی کمک 

زیادی می کند تا داده ها را در زمان واقعی خود منتقل کنیم.
تداخل کم از دیگر قابلیت های 5G اســت، به ایــن معنی که اگر 
در محیطی شــلوغ مثل اســتادیوم یا کنسرت قصد اســتفاده از 
تلفن همراه خود را دارید، دیگر مثل گذشته دچار مشکل نخواهید 
شد، زیرا 5G می تواند تا یک میلیون دستگاه در هر کیلومترمربع را 
اداره کند. طول موج هایی که در 3G و 4G به کار می رود، در محیط 
اطراف ما اشباع شده  است و باعث ایجاد اختلالات و نویز می شود. 
برخلاف آنتن های 4G که امواج را به صورت ۳۶۰درجه در محیط 
پخش می کنند، آنتن های 5G جهت دار هستند که موجب کاهش 

اختلالات در محیط می شود.
پهنــای باند 5G اجازه می دهد دســتگاه های بیشــتری را به یک 
اینترنت متصل کنیم و به این معنی است که در آینده مشکلی به نام 
اتصال بیش از حــد به یک مودم نخواهیم داشــت. در خانه های 
هوشمند همه وسیله ها به یک مودم متصل اند و حالا با پهنای باند 

بیشتر 5G، کارها با سرعت بیشتری پیش می روند.

  5Gفرکانس های رادیویی
و4G  چه تفاوت خاصی با هم دارند؟

5G با همان فرکانس های رادیویی که اکنون برای تلفن های 
هوشــمند شــما در شــبکه های WiFi و ارتباطــات ماهــواره ای 
اســتفاده می شــود، کار می کند، اما فنــاوری را قــادر می کند 
پیشرفت های بسیار بیشتری داشته باشد. فراتر از اینکه بتوانید 
فیلمی کامل HD را در عرض چند ثانیه روی تلفن خود بارگیری 
کنیــد (حتی از یک اســتادیوم شــلوغ)، 5G درواقــع مربوط به 
اتصال همه چیز در همه جاســت؛ مطمــئن و بی تأخیر. بنابراین 
افراد می توانند همه چیز را در کسری از زمان اندازه گیری، درک 

و مدیریت کنند.
امواج رادیویی چیزی اســت که دســتگاه ها را به شــبکه متصل 
 4G 5 در مقابلG می کند، اما تفــاوت فرکانس هــای رادیویــی
چیســت؟ امواج رادیویی 120ســال اســت که بــرای ارتباطات 
بی ســیم اســتفاده می شــود و ما از آن ها بــرای پخــش رادیو و 
 WiFi تلویزیــون، برقراری ارتباط در شــبکه های تلفن همــراه و
استفاده می کنیم. طیف فرکانســی نسل پنجم شامل موج های 
باند بالا (بیش از ۶گیگاهرتز)، باند متوسط (۲ تا 5/4گیگاهرتز) 

و باند پایین، مشابه نسل چهارم (زیر ۳گیگاهرتز) است.
مــواج  ننــد نــور، نوعــی ا مــواج رادیویــی، درســت ما ا
الکترومغناطیســی اند. امــواج رادیویــی فرکانس های بســیار 
کمــتری نســبت به نــور دارنــد و بــرای ارتباطــات تلفن همراه 
مناســب اند. یک آنتن شــبکه 5G از مقدار نســبتا کمی نیرو، از 
کمــتر از یک وات تا چنــد صــد وات، تقریبا از هــمان محدوده 

لامپ های سنتی استفاده می کند.
 

با آمدن 5G منتظر چه چیزهایی باشیم؟
حال که با اینترنت نســل پنجم یا دقیق تر، نسل پنجم ارتباطات 
سیار سلولی با سرعت بسیار زیاد، آشــنا شدیم، وقت آن رسیده 
است که بیشتر از کاربردهای آن بگوییم. با بزرگ ترشدن شهرها 
و پیشرفــت فناوری، نیاز شــدیدی به یک بســتر ارتباطی حس 
می شــود که داده هایی را از یک سوی شــهر به سوی دیگر آن با 
سرعــت زیاد و تأخیر کــم انتقال دهد. این فنــاوری به ما کمک 
می کند در مدیریت بحران و مواقع اضطراری عملکرد سریع تری 
داشــته باشــیم. 5G شرایط نظارت بر کیفیت هوا در شــهرهای 
مختلف در زمان واقعــی و همچنین کمک های پزشــکی در هر 
زمــان و مکان را فراهــم می کند و اتصال موثــق و مطمئنی را به 
مناطقی که دسترسی به آن ها دشوار است، ایجاد خواهد کرد.

 اتومبیل هــای خــودران، کنــترل از راه دور، امنیــت عمومی و 
زیرساخت به معنای پایش از راه دور، اتفاقاتی مانند آب گرفتگی 
یا قطع برق و اینترنت اشــیا برای ارتباط سنســورها و دستگاه ها 
با شــبکه ای که از طریق آن می توانند با یکدیگر و با کاربرانشان 

تعامل کنند، ازجمله کاربردهای دیگر آن است.

يك سبزى نارنجى!

                         ۵G چگونه طوفان به پا می کند؟                                 

ه آصفی
فاطم

وز خوش رنگ ولعاب، درباره ھویچ خوراکی  جھانی اشبه مناسبت ر

درباره نسل پنجم شبکه تلفن 

ھمراه که قرار است تحولی 

بزرگ در اینترنت ایجاد کند و 

و کند ور یر دنیایمان را ز

- هویج که یکی از ۱۰ســبزیجات مهم جهان است، 
می تواند در بســیاری از وعده های غذایی از جمله 
ســالادها، کیک هــا، نوشــیدنی ها، خورشــت ها، 
ســوپ ها، مرباها و غذاهای مختلف حضور داشته 
باشــد و منابع مغذی زیادی را در 

اختیار شما بگذارد.

در محیطی شــلوغ مثل اســتادیوم یا کنسرت قصد اســتفاده از 
تلفن همراه خود را دارید، دیگر مثل گذشته دچار مشکل نخواهید 

شد، زیرا 
اداره کند. طول موج هایی که در 

اطراف ما اشباع شده  است و باعث ایجاد اختلالات و نویز می شود. 
برخلاف آنتن های 

پخش می کنند، آنتن های 
اختلالات در محیط می شود.

پهنــای باند 
اینترنت متصل کنیم و به این معنی است که در آینده مشکلی به نام 
اتصال بیش از حــد به یک مودم نخواهیم داشــت. در خانه های 
هوشمند همه وسیله ها به یک مودم متصل اند و حالا با پهنای باند 

بیشتر 



رقابتی سرعتی
همه باید چشمشــان به کارت روی زمین باشد و مکعب های 
چوبی زیر دستشان آماده باشــد تا به محض روشدن کارت، 
مکعب ها را کنار هم بچینند و شــکل روی کارت را بازســازی 
کننــد و زودتــر از بقیه روی زنــگ بکوبند. صــدای زنگ که 
دربیاید، یک نفر برنده شده و این شروع یک رقابت ۴۷رانده 

است.
«کوبیــز» رقابت و چالشــی باحال، هیجان انگیــز و سرعتیِ 
دو تا چهارنفره اســت. مســابقه سر اینکه چه کسی می تواند 
سریع تر از بقیه صورت بسازد؟ این بازی دست می گذارد روی 
هــوش تصویری، قدرت تمرکز و سرعت عمل شــما. پس اگر 
دراین زمینه ادعا دارید، باید بیایید به میدان بازی تا مشخص 
شود چندمرده حلاجید. اگر هم فکر می کنید سرعت عملتان 
کم اســت یا در سرعت زیاد نمی توانید درســت تمرکز کنید، 
کوبیز ساخته شده اســت برای افزایش و تقویت مهارت های 
تمرکز و دقت. این بازی برای گروه سنی ۵سال به بالا مناسب 

است و هر دور آن حدود ۱۵ تا ۳۰دقیقه زمان می برد.
 

عالی برای کودک و نوجوان
کوبیز  بــازی هیجان انگیز خانوادگی یا میهمانی براســاس 
سرعت عمل و بهره گیری از هوش تصویری اســت. این بازی 
را برای گروه سنی کودک و نوجوان و دورهمی های دوستانه 
بیشتر از بقیه موقعیت ها توصیه می کنیم. روال بازی این گونه 
است که بازیکنان وظیفه دارند با کنارهم چیدن مکعب هایی 
که در هر وجه آن یکی از اجزای صورت کشــیده شده است، 
شــکلک هایی را که روی کارت های بازی وجود دارد، بسازند 
و سپس اولین کسی که شکل درست را بسازد، باید زنگ را به 
صدا دربیاورد. بازی های دیگری مشــابه بازی کوبیز در بازار 
وجود دارند، ازجمله کاپوچین که قبل تر از کوبیز به بازار عرضه 
شده است و قدمت بیشتری دارد و در آن باید شمای اشکال 
روی کارت های بازی را با فنجان های رنگی ساخت. در کوبیز 
ولی به کمک مکعب های نقش دار می شود دقیقا شکل روی 
کارت ها را ساخت. اگر این ۲بازی را انجام بدهید، به احتمال 
با ما هم نظر خواهید بود که بین کار با مکعب چوبی یا لیوان 

پلاستیکی، اولی دل چسب تر و هیجان انگیزتر است.
 

کیفیت بازی و ضعف ها و قوت آن
ضعف این بازی ها تکراری شدن اســت. بعد از مدتی، بازی 
دیگر آن هیجان ابتدایی را نخواهند داشت، البته این موضوع 
برای مخاطب بزرگ ســال صدق می کند و اگر با کودکان هر 

روز هم این بازی را انجام بدهید، با تمام شــوق و هیجان پای 
رقابت آن می نشینند. کوبیز برای پدرومادرهایی که دوست 
دارند با فرزندشــان بازی کنند که به رشــد مهارت ها و هوش 
منجر شود، گزینه ای عالی است. این بازی به تقویت مهارت 
سرعت عمل، تقویــت تمرکز و افزایش دقــت، تقویت هوش 

تصویری و تقویت حافظه منجر می شود.
محتویات بازی شامل ۴۷کارت تصویر، یک زنگ، ۱۲قطعه 
مکعب چوبی و دفترچه قوانین بازی اســت. زنگ بازی نوعی 
استاندارد و مشابه زنگ بازی فکری های دیگر مثل پایاپای و 
کاپوچین اســت. جنس کارت های بازی هم باتوجه به اینکه 
قرار نیست داخل دست با آن ها بازی کرد یا دادوستد شوند، 
مناسب است و زود خراب نمی شود. مکعب های چوبی هم که 
قسمت هیجان انگیز ماجرا هستند، صاف و صیقلی هستند و 

بازی کردن با آن ها حس خوبی به آدم می دهد.
طراحی و تصویرســازی بازی هم فانتزی و بامزه است و تنها 
ضعف قطعــات بازی را شــاید بشــود جعبه آن دانســت که 
آن قدر ها مقاوم نیســت و به ســبک جعبه کبریت باز و بسته 
می شــود که احتمال پاره و خراب شدن آن هنگام بازکردن و 

بستن بازی وجود دارد.

ن فروزان نیاصورت سازى وسط بازى
ایما

۱
اگر نکته بین هســتید، در کمــتر از ۶۰ثانیه باید 
بتوانید ۶تفاوت در تصویر سمت راست با تصویر 

سمت چپ پیدا کنید.

۲
اگر قرار باشد ســازه لگویی داخل عکس را از بالا 
ببینیم، بیــن تصویر ۱ تــا ۴ کــدام تصویر نمای 

درست خواهد بود؟

باتوجه به سرنخ هــای داخل تصویــر، رمز قفل را ۳
پیدا کنید.

۴
به تصویر زیر دقت کنید و بگویید طول خط قرمز 

چند واحد است؟

جواب معماهای تصویری:

۱. (عکس)

۲. نمــای شــماره۳ نمــای 

درست است

۳. رمز قفل ۸۵۳ است

۴. ۸واحد   مشخصات بازی

تعداد نفرات: ۲ تا ۴نفر

رده سنی: ۵سال به بالا

زمان بازی: ۱۵ تا ۳۰دقیقه

قیمت: ۹۷هزار تومان

کوبیز از آن 

جنس بازی ھای دورھمی است 

که بچه ھا عاشقش می شوند و 

بزرگ ترھا ھم از انجامش لذت 

می برند و اگر در خانه آن را داشته 

وز شما را  باشید، می تواند ھر ر

چند ساعتی سرگرم کند

معماى تصويرى
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     برگردان به پارسی: عاطفه همایونی   

ایــن ۲تصویر در مــوزه  «آنــدره پوزدیــف» در کنارهم به 

نمایــش گذاشــته شــده اند. در توضیــح مــوزه دربــاره 

این ۲عکس آمده اســت: (چــپ) هنرمند اســتپانوویچ 

کوبیتف، روزی که در سال۱۹۴۱ به جبهه رفت. (راست) 

ســال۱۹۴۵ زمانی که وی از جبهه بازگشت. این چهره   

یک انسان بعد از ۴سال جنگ است. کوبیتف در تصویر 

اول به شــما نــگاه می کنــد، امــا در تصویــر دوم گویی 

نگاهش از درون شما می گذرد.

در سال۱۹۴۱ او مردی جوان بود که می خواست زندگی 

هنرمندانه خود را آغاز کند، امــا آلمان به اتحاد جماهیر 

شــوروی حمله کرد و او به ناچار به ارتش پیوست. ۴سال 

بعد، چهره  او دچار تغییری تکان دهنده شده است. یک 

صورت لاغر و خســته با چین وچروک هــای عمیق و نگاه 

خیره  ای که آشــفتگی او را نشــان می دهد. این مرد پس 

از تجربه  ۴ســال جنگ بی قانون در جبهه های شرق، به 

آدمی متفاوت تبدیل شده است.  
 

اسارت رؤیای نقاشی

اســتپانوویچ کوبیتف در ۲۵دسامبر۱۹۱۰ در روستای 

«آلتای» متولد شــد. او پــس از فارغ التحصیلی به عنوان 

معلم در مناطق روســتایی «کراسنویارسک» مشغول به 

کار شــد. او به نقاشــی به ویژه نقاشــی پرتره و پانوراما از 

زندگی روزمره علاقه مند بــود. رؤیای او برای تحصیلات 

عالی هنری در ســال۱۹۳۶، با ورود وی به انستیتو هنر 

کی یــف در اوکرایــن تحقق یافت. در ســال۱۹۴۱ او با 

افتخار از این مؤسســه هــنری فارغ التحصیل شــد. اما 

برنامه های کوبیتف در ۲۲ژانویه۱۹۴۱، با حمله آلمان 

نازی به اتحــاد جماهیر شــوروی نقش برآب شــد و این 

هنرمند داوطلبانه به ارتش سرخ پیوست.

در سپتامبر۱۹۴۱، کوبیتف که از ناحیه پا مجروح شده 

بــود، به اســارت آلمانی هــا درآمد. او حدود ۲ســال در 

اردوگاه نازی ها، معروف به «گودال کورول»، اســیر بود. 

این اردوگاه که فقط یک پادگان داشت، ۶۰هزار زندانی 

را در خــود جای می داد. وضعیت ایــن اردوگاه به قدری 

نامناسب بود که تقریبا ۹۰هزار اسیر جنگی و غیرنظامی 

نتوانستند از آن جان ســالم به در ببرند. در سال۱۹۴۳ 

کوبیتف موفق شــد از گودال کورول فرار کند و دوباره به 

ارتــش سرخ بپیوندد. او پس از پایان جنگ جهانی دوم، 

به دلیل خدمات عالی نظامی در طول جنگ های آزادی 

اسمیلا و کورســون در اوکراین، مدال قهرمانی دریافت 

کرد، اگرچه فرماندهــی کل از اعطای مدال «پیروزی بر 

آلمان» به وی امتناع ورزید، زیرا اسارت جنگی به دوران 

نظامی او لکه  ننگی انداخته بود!
 

نگاه های جنگ زده

به احتمال اگــر درباره جنــگ و تأثیری که بــر سربازان 

 The Thousand» می گذارد خوانده باشــید، اصطلاح

Yard Stare» به معنــای لغــوی نــگاه خیــره چندهــزار 

یاردی، را دیده اید. در بســیاری از موارد بررسی شــده، 

یکی از اولین نشــانه های اختلال استرس پس از سانحه 

(پی تــی اس دی) برای سربازان جنگــی، نگاهی تهی یا 

متمرکز به دوردســت تعریف شــده اســت. این اصطلاح 

در اصل از روی عنوانی آمده اســت کــه مجله تایم برای 

نقاشــی تام لی، هنرمند و خبرنگار جنــگ جهانی دوم، 

برای تفنگدار دریایی انتخاب کرده بود.

درون گرایی افراطی و لذت نبردن از خوشــی ها از علائم 

مهمی هســتند که افراد مبتلا به سندرم اختلال استرس 

پس از سانحه به آن مبتلا می شوند. مشخصه  این بیماری 

تکرار ناخواســته خاطرات است که روزهای تاریک و تلخ 

را دوباره و دوباره برای فرد بازسازی می کند. افراد مبتلا 

به این سندرم دیگر نمی توانند با چیزهایی که پیش تر از 

آن لذت می بردند، ارتباط برقرار کنند. آن ها از معاشرت 

بــا دیگــران دوری می کننــد و به طورکلــی منفعل تر از 

گذشــته می شــوند. این افراد از هرچیزی که به طریقی 

باعث یادآوری خاطرات گذشــته شــود، فــرار می کنند، 

درحالی که اگر رد نگاه خیره  آن هــا را بگیرید، به میدان 

جنــگ خواهید رســید؛ جایی که هیــچ راه گریزی برای 

انسان ماندن وجود ندارد.

آندره ۴سال پس از جنگ!


